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محمود حیدری فیگور مهمی اســت 
در تئاتر کشور. کسی که کتاب‌فروختن 
را پیشــه خویش کرده و در خیابان نوفل 
لوشاتو تهران، نزدیک سالن‌هایی چون 
هما، نوفل لوشاتو و پردیس تئاتر شهرزاد 
بســاط پهن می‌کند و خســتگی‌ناپذیر 
مشغول پیشــنهاد دادن به تماشاگران 
برای خرید کتاب‌هایی است که در فضای 
رسمی به دلایل مختلف چاپ نمی‌شوند. 
او را با کارگردانی نمایش »کریم« به 
یاد می‌آوریم که حــال و هوای متفاوتی 
را می‌ســاخت و از منظر فضاسازی یک 
موقعیت دراماتیک بــه واقع منحصر به 
فــردی را تداعی می‌کرد کــه این روزها 
کمیاب است. محمود حیدری از این بابت 
مهم است که زیســت روزانه‌اش را پشت 
نقاب زندگی اجتماعی‌اش پنهان نمی‌کند 
و به صراحت از تعلــق خویش به زندگی 
کارگری می‌گوید. بنابراین بیش از آن‌که 
مجهز به نظریه باشد و از دل تئوری بخواهد 
به کار خلق یک اثر هنری بپردازد به تجربه 
زیســته‌اش اعتماد کــرده و آثاری قابل 
توجه‌ای را به تئاتر پایتخت عرضه می‌کند 

 که کمابیش نابهنگام و تماشــایی است. 
نمایش »دمنوش آویشن« را هم می‌توان 
ذیل همین مســئله صورتبندی کرد و 
به وقت تماشــا، تجربه بی‌واســطه این 
کارگردان جوان را از کســب و کارش در 
حوالی ســالن‌های خصوصی نمایش به 
چشــم دید. اجرایی که تعمــداً با تاخیر 
شروع می‌شــود و این تاخیر را قسمتی 
از واقعیت ســالن‌های بخش خصوصی 
می‌داند که بــه کرات بــرای گروه‌های 
اجرایی، ســالن‌داران و تماشــاگر اتفاق 
می‌افتد و گویا بدل به رویه ثابتی شده که 

علاجی هم برایش یافت نمی‌شود. 
بنابراین با اثری روبرو هستیم که ابایی 
ندارد از اشــاره به وضعیت اسفباری که 
در ســالن‌های خصوصی به دلیل حجم 
زیاد اجراها و کم بــودن زمان جابه‌جایی 
برای گروه‌های نمایشی در جریان است 
و بر کیفیت آثار ارائه شــده آنــان تاثیر 
منفی دارد و می‌توانــد فرهنگ مخربی 
را پایه‌ریزی کند. ســالن‌هایی که گاهی 
مشاهده می‌شود در یک روز حتی به پنج 
نمایش مختلف تعهد سالن داده‌اند و در 
نتیجه این سیاست‌گذاری سودمحور و 
مهلک، هر نوع تمرکز و سامان را به امری 
ناممکن برای عوامــل اجرایی گروه‌های 

تئاتری تبدیل کرده‌اند. 
پس نمایش »دمنوش آویشــن« را 

می‌توان واکنشی به این مضحکه تمام‌عیار 
دانست و همدلانه به تماشایش نشست 
و از نابســامانی این وضعیت اســفناک، 
ناخرســند بود. اما نکته اینجاســت که 
واکنش محمود حیدری کین‌توزانه نیست 
و از قضا شوخ‌طبعانه است. به هر حال یک 
کتابفــروش از تاخیرهــای گاه و بی‌گاه 
اجراهای نمایشی تا حدودی سود می‌برد 
و این امکان را می‌یابد که به تماشــاگران 
مســتاصل و منتظر ورود به سالن، چند 
جلدی کتاب پیشــنهاد دهد و اگر بخت 
یار بود یکی دو جلدی کتاب هم به فروش 

رساند و خرج یومیه را درآورد. 
   زیباشناســی محمــود حیــدری 
در ســاختن تئاتر را می‌توان شــکلی از 
پسامدرنیسم اجرایی دانست. چراکه در 
این نمایش هم به نوعی با خودارجاعی به 
اجرای موفق »کریم« و کارگردانش که 
خود محمود حیدری باشد روبرو هستیم 
که خودآیینــی‌ »دمونش آویشــن« را 
مدام دچار تعلیق می‌کند و به امر بیرونی 

اشاره دارد. 
جالب آن‌کــه در دو فیلم کوتاهی که 
از این کارگردان گزیده‌کار در دســترس 
است این خودارجاعی به انحای مختلف 
مشاهده می‌شــود و میل کارگردان را در 
دســت انداختن خود و بازیگوشی با هر 
آن چیزی که تثبیت‌شده به نظر می‌آید 

نمایان می‌کنــد.  در نمایش »دمنوش 
آویشــن« با روایتی چند پــاره مواجه 
هستیم که میان واقعیت‌گرایی و کابوس 
در نوسان اســت. ماجرا مربوط است به 
یکی از تماشــاگران تئاتر که بیش از حد 
متعارف، در توالت ســالن نمایش وقت 
گذرانده و نظم امــور را چند دقیقه قبل 
 از پایان یکی از اجراها به چالش کشــیده 

است. 
این وقفه، همچون امر مزاحم، تناقضات 
یک مکان عمومی بــا گرایش فرهنگی 
را بیش از پیش آشــکار کرده و ضرورت 
مداخله مدیریت ســالن و رفــع و رجوع 

مشکلات را گوشزد می‌کند. 
اما نکته اینجاســت که با خروج مرد 
تماشــاگر از توالت و مواجهــه با عوامل 
اجرایی سالن، اعم از انتظامات و خدمات و 
مدیریت، بجای آن‌که روال عادی امور پی 
گرفته شود فضایی کابوس‌وار پدیدار شده 
و به تدریج واقعیت زندگی روزمره تعلیق 
و وضعیت مرد تماشاگر متزلزل می‌شود. 

در این مســیر توضیح‌ناپذیر پرسش 
و پاســخ و تغییرات ناگزیر هویتی، افراد 
مختلفی که در ســالن تئاتر مشغول کار 
هستند با مرد تماشاگر که مستاصل شده 
ملاقات کرده و خواســته‌های عجیب و 
غریبی را مطرح می‌کنند که بعضی اوقات 

از توان افراد خارج است. 

مرد بینوا در مقابل این حجم از هجوم 
درخواست‌ها و پرسش‌های غیرمنتظره، 
به تدریج هویت‌زدایی شده و می‌بایست 
در اجرای بی‌پدر سیدمحمد مساوات در 
نقش مادر شنگول و منگول و حبه انگور 

ظاهر شود. 
استحاله مرد تماشاگر به یک بازیگر، 
ادامه دادن منطق پر ابهام این دگردیسی 
تا نهایت‌اش را ضرورت می‌بخشد، همان 
چیزی که بــه فروپاشــی ذهنی منجر 
شــده و تحشــیه‌ای کمیک بر نمایش 
»بی‌پدر« مســاوات می‌شود. یک جهان 
ممکن کابوس‌گونه که نمایش »دمنوش 
آویشــن« تخیل آن را ممکــن می‌کند 
و بدیلی می‌شــود بــرای درام مورد نظر 

سیدمحمد مساوات. 
به هر حال نباید از یاد برد که رویکرد 
پسامدرنیستی مساوات در اغلب آثارش، 
گشــوده به امور احتمالی و بازیگوشــی 
مطایبه‌آمیز اســت و چه چیزی نیکوتر 
از رویت‌پذیر کردن یکــی از احتمالات 
مغفول مانده جهان نمایشی بی‌پدر با طعم 

فانتزی و گروتسک.
    حضور بازیگرانی چون سحر ‌آقاسی، 
احمدرضا بحــری، محمد قائدنیا، معین 
‌خدیوی، محمدمحسن ‌شــفیعی، اکبر 
‌سلمانی ‌اله‌‌دادی، کاوه ‌فرجادمنش و مهیار 
پوربابایی ترکیب متکثری از سبک‌های 

مختلف بازیگــری را در یک اجرا ممکن 
کرده است. 

تلفیقی از بازی‌های رئالیستی و فضای 
کابوس‌وار که مرد تماشــاگر با آن مواجه 
می‌شود. در این اجرا درها اهمیت دارند 
و انتظار کشیدن پشــت در بسته یا عبور 
از دری که باز شــده، قراردادی می‌شود 
تا فضای واقعیــت و کابوس از یکدیگر به 

تناوب مجزا شده و آشفتگی بیافریند. 
اجرا بی‌آن‌که به مخاطب باج دهد، با 
نوعی تکنیک مونتــاژ، کابوس را در کنار 
واقعیت حک می‌کند و فی‌المثل دقایق پر 
از تنش را در بروکراسی اداری یک سالن 
تئاتر به نمایش می‌گذارد. مرد تماشاگر 
در این مواجهات متعدد بــا درهای باز و 
بسته، عاملیت‌‌‌زدایی شــده و مشاعرش 
را از دست می‌دهد. دیگران با جایگاهی 
سلســله‌مراتبی که در اداره کردن سالن 
تئاتر دارند گاهی با مهربانــی و گاهی با 
تحکم، مرد تماشاگر را مورد خطاب قرار 
داده و وظایــف او را بعد از افتضاحی که با 
ماندن طولانی در توالت بار آورده گوشزد 

می‌کنند. 
وضعیت کافکایی مرد تماشاگر مانند 
شخصیت »کا« رمان قصر است. به دیگر 
سخن او می‌خواهد با مدیر این مجموعه 
فرهنگی ملاقات کند اما در این مسیر به 
شکل تحمل‌ناپذیری گرفتار موانع پیدا 
و پنهان می‌شــود. فرجام کار به جنون 
کشیده‌شــدن مرد و ادامــه یافتن روال 

عادی سالن نمایش است.
    در نهایــت می‌تــوان گفت محمود 
حیدری با اجرای تازه‌اش که در ســالن 
3 مجموعه تئاتر لبخند بر صحنه اســت 
و تنها شنبه شب‌ها اجرا می‌رود بار دیگر 
توانسته بعد از موفقیت نمایش کریم به 
صحنه بازگردد و جهان نابهنگام خویش را 
در اتصال با نمایش بی‌پدر مساوات برسازد. 
گو این‌که در صحنه‌های رئالیستی گاهی 
گرفتار ریتم نامناسب شــده و از بهت و 
شــگفتی و اعجاز صحنه‌های کابوس‌وار 

عقب ‌می‌ماند. 
امید که این کارگردان بی‌پیرایه بتواند 
بیش از این با تجربه پربار زیســته‌اش به 
تولید تئاتر مشغول شود و تماشاگران تئاتر 
را با آوانگاردیسم و آماتوریسم رادیکالش 
شگفت‌زده کند. به صرف دمنوش آویشن 
و به وقت دیدن کابوس‌های تماشــایی 

بی‌پایان.

دانشگاه تهران:
 تمامی دانشجویان بازداشتی 
تجمع روز سه‌شنبه آزاد شدند

معاون اجرایی حوزه ریاست 
دانشــگاه تهــران از آزادی 4 
دانشجوی بازداشتی تجمع روز 
سه‌شنبه این دانشگاه خبر داد. 
به گزارش ایســنا، محمدرضا 
تقی، اظهار کرد: با پیگیری‌های 
صورت گرفته توســط رئیس دانشــگاه تهران، تمامی دانشجویان 
بازداشتی تجمع روز سه‌شنبه دانشگاه تا نیمه شب گذشته آزاد شدند.

    
به دلیل رفتار نامناسب با دانشجویان معترض 

صورت گرفت؛
برکناری مسئولان حراست دانشگاه‌های 

شریف، علم‌وصنعت و الزهرا
در پی رفتار نامناسب حراســت برخی دانشگاه‌ها، در تجمعات 
روز سه‌شنبه دانشــجویان، وزارت علوم دستور برکناری مسئولان 
حراست این مراکز را صادر کرد. دانشگاه‌های علم و صنعت،‌ صنعتی 
شریف و الزهرا، از جمله دانشگاه‌هایی هستند که مسئولان حراست 

آنها برکنار شدند.
    

افتتاح فاز نخست مجتمع گردشگری 
چغاخور چهارمحال و بختیاری 

ســرمایه‌گذار مجتمــع 
گردشــگری الماس چغاخور 
چهارمحال و بختیاری گفت:‌ فاز 
نخست این مجتمع گردشگری 
در شهرســتان بروجــن بــا 
حضور رئیس‌جمهــور افتتاح 
و بهره‌برداری شــد. به گزارش ایرنا، علیداد اســدی روز چهارشنبه 
در آیین افتتاح همزمان طرح‌های چهارمحال و بختیاری با حضور 
رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای اجرای این طــرح تاکنون ۱۰ هزار 
میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی تامین و هزینه شده است. وی 
افزود: مساحت مجتمع گردشگری الماس چغاخور ۴۸ هزار مترمربع 
و زیربنای تاسیسات آن ۱۲ هزار و ۵۵۰ مترمربع است. اسدی تصریح 
کرد: در فاز نخست مجتمع گردشــگری الماس چغاخور ۴۵ واحد 
اقامتی ۲ خوابه، ۲۳۰ اتاق با ظرفیت ۳۶۰ تخت به بهره‌برداری رسید. 
وی یادآور شد:‌ امکانات و خدمات مجتمع گردشگری الماس چغاخور 
در فاز نخست شامل اقامتی، پذیرایی، تفریحی، فضای سبز، رستوران، 

کافه سنتی و کافی‌شاپ است.
    

نامگذاری خیابانی به نام مادر سینمای ایران 
همزمان با سی و یکمین سالروز درگذشت رقیه چهره آزاد، بازیگر 
پیشکسوت ایران که عموم تماشاگران او را با فیلم »مادر« به یاد دارند، 
خیابانی به نام این هنرمند نامگذاری شــد. به گزارش ایسنا، رقیه 
فخرالملوک توکلی )۱۲۸۶ - ۱۰ دی ۱۳۷۳( که با نام رقیه چهره‌آزاد 
شناخته می‌شود، بازیگر ایرانی بود. او به »مادر سینمای ایران« شهرت 
داشــت. چهره‌آزاد برای بازی در فیلم مادر )۱۳۶۸( سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. او مســن‌ترین بازیگری 

است که برنده این جایزه شده‌ است. یادش گرامی.
    

نوزدهم‌ دی‌ماه و در خانه هنرمندان؛
بزرگداشت ناصر مسعودی برگزار می‌شود

آیین یادبود ناصر مسعودی، 
خواننده و آهنگســاز پیشگام 
موســیقی گیــان روز جمعه 
نوزدهم دی در سالن شهناز خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‌شود. 
به گزارش ایلنا، خانه موسیقی 
ایران این مراسم را با هدف نکوداشت فعالیت‌های هنری این خواننده 
و آهنگساز پیشکسوت و بررسی جایگاه او در موسیقی کشور تدارک 
دیده است و در آن چهره‌هایی از جامعه هنری کشور به بیان خاطرات 
و نکاتی درباره مسیر کاری و تأثیرگذاری هنری مسعودی خواهند 
پرداخت.  ناصر مسعودی که ششم آذر ســال جاری دارفانی را وداع 
گفت، از چهره‌های اثرگذار موسیقی ایران به‌ ویژه در حوزه موسیقی 

گیلان و آواز ایرانی به‌ شمار می‌رفت. 
    

 با تصویب هیأت وزیران
سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی 

ابلاغ شد
هیأت وزیران با هدف سامان‌دهی، تقویت و توسعه یکپارچه 
صنایع‌دستی کشــور، »ســند جامع مدیریت زنجیره تولید، 
توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دســتی« را به پیشنهاد وزارت 
میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب و اجرای آن را 
برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط الزامی کرد.  به گزارش 
روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سند یادشده، به‌عنوان سند 
بالادستی و راهبردی در حوزه صنایع‌دستی کشور تعیین می‌شود 
و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در آن، موظف 
به اجرای دقیق و هماهنگ اقدامات، تکالیف و مســئولیت‌های 
پیش‌بینی‌شده هستند. این سند با رویکردی جامع و زنجیره‌محور، 
در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازارهای 
داخلی و خارجی، تقویت صــادرات، صیانت از هویت فرهنگی 
صنایع‌دستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشران‌های اقتصاد 

فرهنگی و اشتغال‌زای کشور تدوین شده است.
    

سیدجواد یحیوی:
پیشنهاد همکاری با تلویزیون را نپذیرفتم

سیدجواد یحیوی، مجری 
ســابق تلویزیــون بــا اعلام 
این خبر که در صداوســیما 
ممنوع‌التصویر نیستم، گفت: 
الان اگــر بخواهم می‌توانم به 
تلویزیون برگردم. ولی خودم 
علاقه ای ندارم. دو سه سالی هست که تلویزیون به من پیشنهاد 
می‌دهد که برگرد و کار کن، ولی من نمی‌پذیرم. به گزارش ایرنا، 
یحیوی که هم اکنون مشغول بازی در نمایش »بیا برای هم یک 
اسم انتخاب کنیم« اســت بیان کرد: حدود ۱۸ سال است که با 
تلویزیون همکاری ندارم و این عدم همکاری دلایل زیادی داشته 
است. زمانی که مجری بودم سال‌ها کلنجار رفتم که در تلویزیون 
به نتیجه بهتری برسم، ولی خیلی حاصل نشد. الان من و تلویزیون 
هر دو عطای هم را به لقای هم بخشیده‌ایم. این مجری و بازیگر در 
پاسخ به این سوال که آیا واقعا تلویزیون ۷۰ درصد مخاطب دارد 
اظهار کرد: مدیران آمار و ارقامی می گویند که معلوم نیست مستند 

باشد. به نظر من این آمار قابل اعتماد نیست.

درباره نمایش »دمنوش آویشن« محمود حیدریاخبار فرهنگی

استیصال زیباشناختی یک تماشاگر تئاتر

محمدحسن خدایی

در اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴، پخش مســتند 
»ترانه« به کارگردانی پــگاه آهنگرانی از 
بی‌بی‌سی فارسی، موج عظیمی در توییتر 
فارسی ایجاد کرد. این مستند که به زندگی 
و مواضع ترانه علیدوســتی می‌پرداخت، 
در کمتر از یک هفته باعث انتشار بیش از ۱۰۰ هزار توئیت با حدود 50 میلیون 

بازدید شد.
 این گزارش تحلیلی، با نگاهی به محتوای این توئیت‌ها و ســاختار شبکه 

ارتباطی کاربران، می‌کوشد تصویر روشنی از این پدیده رسانه‌ای ارائه دهد.

 بخش اول: تحلیل محتوایی و گفتمان‌های شکل‌گرفته
تحلیل محتوای هزاران توئیت نشــان می‌دهد که بحث‌ها حــول چند محور اصلی 
می‌چرخید. این محورها نه تنها بازتاب دیدگاه‌های مختلف بودند، بلکه نشان می‌دادند 

که چگونه یک موضوع فرهنگی می‌تواند به عرصه‌ای برای تقابل سیاسی تبدیل شود.

 تحسین و قهرمان‌سازی ترانه علیدوستی
بخش بزرگی از توئیت‌ها به ستایش از ترانه علیدوستی اختصاص داشت. کاربران او را 
به خاطر مواضع اخیرش تحسین و از او به عنوان »نماد زن ایرانی آزاده« یاد می‌کردند. در 
این گفتمان، تأکید زیادی بر مفهوم »وجدان« وجود داشت. کاربران می‌گفتند ترانه بر 
اساس وجدان هنری و اجتماعی خود عمل کرده و حاضر شده هزینه‌های سنگینی بپردازد. 
صحنه‌های خاصی از مستند، مانند صحنه شنا در استخر، به عنوان نمادهای قدرتمندی 
تفسیر می‌شد که نشان‌دهنده »تصفیه حساب« او با گذشــته بود. همچنین، بیماری 
پوستی ترانه توسط این گروه به عنوان نشانه‌ای از فشارها و سختی‌هایی که متحمل شده، 

تفسیر می‌شد.

 انتقاد و حمله به ترانه علیدوستی
در مقابل، جریان قوی‌ای از توئیت‌ها به انتقاد شدید از ترانه می‌پرداخت. محور اصلی 
این انتقادات، همکاری او با شــبکه بی‌بی‌سی فارسی بود. بســیاری از کاربران با طعنه 
می‌پرســیدند که آیا بی‌حجاب جلوی دوربین بی‌بی‌سی رفتن واقعاً یک عمل شجاعانه 
است؟ آن‌ها همچنین به عکس‌های قدیمی ترانه با پوشش چادر اشاره و او را به دورویی 
متهم می‌کردند. برخی نیز مواضع او را نمایشــی و برای جلب توجه می‌دانستند. حتی 
بیماری پوستی او توسط برخی از این کاربران به عنوان یک ابزار برای جلب ترحم توصیف 

می‌شد.

 نقش مستند و کارگردان
نقش پگاه آهنگرانی، کارگردان مستند، نیز مورد بحث بود. برخی او را برای ساختن 
این مستند با امکانات محدود تحســین می‌کردند، در حالی که دیگران او و بی‌بی‌سی را 
بخشــی از یک برنامه از پیش طراحی شده می‌دانســتند. این تفاوت نگاه، نشان می‌داد 
 که چگونه یک اثر هنری می‌تواند در بستر سیاســی مختلف، تفسیرهای کاملًا متضاد 

پیدا کند.

 پیوند با جنبش »زن، زندگی، آزادی«
ترانه علیدوستی در گفتمان حامیانش به شدت با جنبش »زن، زندگی، آزادی« گره 
خورد. بسیاری از کاربران او را همراه این جنبش می‌دانستند و مواضع او را نشانه‌ای از زنده 
بودن آرمان‌های این جنبش تفسیر می‌کردند. صحنه رانندگی بدون حجاب اجباری در 

مستند، به عنوان نماد عاملیت و انتخاب شخصی مورد توجه قرار گرفت.

 مقایسه با دیگران و بحث نمادین‌شدن
ترانه در مقایســه با دیگر چهره‌ها نیز قرار گرفت. برخی او را در مقابل بازیگرانی قرار 
می‌دادند که سکوت کرده‌اند یا با سیستم همکاری می‌کنند. همچنین، واکنش برخی 
جریان‌های سلطنت‌طلب به او خود موضوع بحث شد. در نهایت، بسیاری از کاربران بر این 
نکته تأکید کردند که ترانه از یک بازیگر ساده به یک »نماد« تبدیل شده است؛ نمادی که 

برای جامعه‌ای تحت فشار معنا و کارکرد روانی خاصی دارد.

 بخش دوم: تحلیل ساختار شبکه و روابط بین کاربران
با تحلیل شبکه ارتباطی بین کاربران )که 
چه کسی چه کسی را ریتوئیت می‌کند یا به 
او پاسخ می‌دهد(، نقشه‌ای از فضای گفتمانی 
به دست آمد. این نقشــه سه خوشه اصلی را 
نشان می‌داد که تقریباً با سه گفتمان اصلی 

مطابقت داشتند.

 سه خوشه اصلی در شبکه
خوشــه صورتی/بنفش عمدتاً شــامل 
کاربرانی بود که از ترانه علیدوستی حمایت 
می‌کردنــد و او را با جنبــش »زن، زندگی، 
آزادی« مرتبط می‌دانســتند. این خوشــه 
پرتراکم و پرحجم بود و تعاملات زیادی درون 
آن اتفاق می‌افتاد. خوشه آبی شامل کاربران 
اصولگرا و ارزش‌محور بود که مواضع انتقادی 
نسبت به ترانه و مستند داشتند. خوشه سبز متعلق به کاربران سلطنت‌طلب بود که آنها نیز 

از منتقدان ترانه به حساب می‌آمدند.

 فاصله و نزدیکی بین خوشه‌ها
نکته جالب در نقشــه شــبکه، فاصله و 
نزدیکی بین این خوشــه‌ها بود. خوشه سبز 
)سلطنت‌طلبان( بیشترین فاصله را از خوشه 
صورتی )هــواداران جنبش( داشــت. این 
فاصله ساختاری نشــان می‌داد که این دو 
گروه تقریباً هیچ تعامل مســتقیمی با هم 
نداشتند و در دو دنیای مجزا بحث می‌کردند. 
در مقابل، خوشه آبی )اصولگرایان( و خوشه 
سبز )ســلطنت‌طلبان( نســبتاً نزدیک به 
هم بودند. بررســی تعاملات نشان می‌داد 
که کاربــران ایــن دو خوشــه گاه مطالب 
 یکدیگــر را ریتوئیت می‌کردند یــا به هم 

پاسخ می‌دادند.

 ائتلاف غیرمنتظره 
علیه یک دشمن مشترک

نزدیکی خوشه‌های آبی و سبز را می‌توان به عنوان یک »ائتلاف منفی« تفسیر کرد. 
یعنی دو گروه با ایدئولوژی‌های کاملًا متفاوت )اصولگرایان و ســلطنت‌طلبان( به دلیل 
داشتن یک دشمن مشترک )در اینجا، روایت قهرمان‌سازانه از ترانه علیدوستی( موقتاً به 
هم نزدیک شدند. هر دو گروه به دلایل خود با این روایت مخالف بودند: اصولگرایان، ترانه را 
عامل بیگانه و دورو می‌دانستند و سلطنت‌طلبان، او را رقیبی برای جلب توجه و نمادسازی 

می‌دیدند. این اشتراک در مخالفت، باعث شد که در عمل، همدیگر را در فضای مجازی 
تقویت کنند.

 کاربران پرتعامل و نقش آنها
در هر خوشه، کاربران پرتعامل وجود داشــتند که نقش مهمی در گسترش محتوا و 
شکل‌دهی به بحث‌ها داشتند. برای مثال، در خوشــه آبی کاربرانی مانند رائفی‌پور و در 
خوشه سبز کاربرانی مانند  یار دبستانی فعال بودند. برخی از این کاربران پرتعامل، در عمل 
به عنوان پل ارتباطی بین دو خوشه آبی و سبز عمل می‌کردند و باعث می‌شدند محتوای 

انتقادی بین این دو خوشه جریان پیدا کند.

 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1. تحلیل محتوایی و شبکه‌ای توئیت‌های مربوط به مستند »ترانه« تصویر روشنی از 
فضای قطبی‌شده توییتر فارسی ارائه می‌دهد. از یک سو، گفتمان‌های کاملًا متضاد درباره 
یک فرد شکل گرفته است: از قهرمان‌سازی تا تخریب. از سوی دیگر، ساختار شبکه نشان 
می‌دهد که چگونه گروه‌های سیاســی مختلف در مواجهه با یک رویداد فرهنگی، گاه 

استراتژی‌های غیرمنتظره‌ای در پیش می‌گیرند.
2. نزدیکی موقت اصولگرایان و سلطنت‌طلبان در این مورد خاص، نمونه‌ای از »ائتلاف 
منفی« است که در فضای مجازی امکان‌پذیر می‌شــود. این پدیده نشان می‌دهد که در 
فضای مجازی، دشمنی‌های سنتی می‌توانند در مقابل یک تهدید مشترک جدید )در 
اینجا، یک نماد فرهنگی رقیب( کمرنگ شوند. البته این ائتلاف، ائتلافی سست و موقتی 

است و احتمالاً به محض تغییر موضوع، از بین خواهد رفت.

3. نکته آخــر اینکه، ایــن ماجرا نشــان داد که در فضــای مجازی ایــران، برخی 
خطوط قرمــز در حال تغییــر هســتند. تقابل‌ها دیگر فقــط بین دولــت و مخالفان 
نیســت، بلکه بین گروه‌های مختلف مخالف نیز وجــود دارد. در چنین فضایی، درک 
 پیچیدگی روابط و ائتلاف‌های موقت، برای تحلیل تحولات اجتماعی و سیاســی ایران 

ضروری است.

تحلیل شبکه و گفتمان بیش از  ۱۰۰  هزار توئیت: 

مستند »ترانه« چگونه فضای مجازی ایران را قطبی کرد؟

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


